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دیباچه

دیباچه

حوادث گذشته گنجینه عبرت گیری آیندگان و سرمایه ای گران سنگ برای بشر است و مطالعه و بررسی پی آمدهای آن در نوع تفکر و تصمیم گیری اثرگذار بوده، برخورد با قضایای پیش رو را تسهیل می کند.

در طول تاریخ یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر سرنوشت جوامع، خواص بوده اند؛ کسانی که بر اساس تعریف جامعه شناسان در ارزشیابی های افراد جامعه به عنوان ملاک و معیار قرار می گیرند. افراد جامعه در اعمال و رفتار خود از ایشان الهام می گیرند و دیدگاه های آنان را ملاک و معیار عمل خود قرار می دهند. 

از این رو، تصمیم گیری و تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا و اقدام به موقع آنان برای خدا، سبب نجات ارزش ها و تاریخ می شود و برعکس بدفهمی، دیرفهمی و اختلاف آنان موجب ایجاد و یا تکرار حوادث تاریخ خواهد شد؛ چرا که حرکت خواص به دنبال خود حرکت عوام را دارد. ازاین رو، توجه به عملکرد و نوع تفکر این افراد در شکل گیری جریان های تاریخی بسیار مهم است.

دوران صدر اسلام بهترین برهه ای است که در آن نقش خواص بسیار روشن و مایه عبرت است. مقام معظم رهبری (مدظله) نیز بارها در 





ص: 8

سخنرانی های خویش فرموده است: «ببینید چگونه می شود که جامعه اسلامی زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از پنجاه سال به جایی می رسد که فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله ، فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام و جگرگوشه حضرت زهرا علیها السلام خارجی (خارج شده از دین) محسوب می شود».(1)

علت اصلی این مسئله و بسیاری دیگر از حوادث تاریخی صدر اسلام بی بصیرتی خواص است. بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بی بصیرتی خواص بزرگ ترین مشکل تاریخ صدر اسلام و بزرگ ترین مشکل حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام و زمینه ساز واقعه عاشورا می گردد.

این اثر قصد دارد تا با معرفی و تبیین دیدگاه ها و مسائل خاصی که زمینه ساز حادثه عاشورا شده اند، برنامه سازان رسانه ملی را در وظیفه خطیرشان، یعنی ایجاد و تعمیق آگاهی مخاطبان یاری رساند.

اداره کل پژوهش

گروه مناسبت ها



1- س یدحس ین اسحاق ی، جام عبرت، ص 24.
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پیش گفتار

پیش گفتار

موضوع محوری این پژوهش، بررسی عوامل زمینهساز واقعه عاشورا با تکیه بر نقش خواص جامعه اسلامی است. 

واقعه عاشورا که 50 سال پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، نشان از تغییر و تطورات بسیار گسترده و عمیق در جامعه اسلامی آن روز دارد؛ چرا که اگر این تغییرات _ یا بهتر است بگوییم انحرافات از محور اصلی _ نبود، چنین اتفاقی توجیه ناپذیر می بود. 

با مطالعه تاریخ صدر اسلام و سیر حوادث آن، درمی یابیم در شکل گیری حادثه ای، تغییر شکل و احیاناً انحرافات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، نخبگان سیاسی و دینی، نقش بسیار تعیین کنندهای دارند. بالطبع این گزاره درباره حادثه عاشورا نیز مصداق دارد. بنابراین، رویکرد این پژوهش تمرکز بر نقش خواص جامعه در ایجاد انحرافات سیاسی و اجتماعی و رقم خوردن واقعه عاشورا است. 

ما بر آنیم که قیام امام حسین علیه السلام نتیجه ایجاد انحراف های شگرف و گسترده در جامعه اسلامی آن روز بوده است؛ چنان که امام حسین علیه السلام می فرماید: 

انگیزه نهضت و انقلاب من، هوا و هوس و تمایلات بشری نیست؛ هدف من فساد و ستمگری نیست؛ هدف من اصلاح اوضاع نابسامان امت جدم، پیامبر است؛ هدف من امر به معروف و نهی از منکر است.(1)


1- باقرشریف قرشی، حیاة الامام حسین7، ج 1، ص 11 و ج 2، ص 264.
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در این پژوهش با در نظر گرفتن خط سیر تاریخی حوادث، موضوعاتی را انتخاب کرده ایم که در ایجاد انحراف جامعه اسلامی اثر بسیاری داشته اند. همچنین علاوه بر آنکه در لابه لای مباحث، به طور تلویحی، عملکرد خواص و نخبگان سیاسی را نشان می دهیم، به طور خاص، برخی از آنان را معرفی می کنیم، و به رفتار و تصمیمگیری آنان می پردازیم. 

این مجموعه از سه بخش کلی تشکیل شده است: 

1. کلیات؛ 

2. متن پژوهش (شامل پنج فصل)؛ 

3. نتیجهگیری. 

در فصل اول (کلیات)، خواص را تعریف، و برای شناخت این گروه، ویژگیها، وظایف و عوامل لغزش و انحراف آنان را بررسی کرده ایم. 

متن اصلی پژوهش، شامل پنج فصل است که از نظر زمانی، واپسین روزهای حیات پیامبر، از سال 11 هجری تا واقعه عاشورا در سال 61 هجری را در برمیگیرد. 

در این مرحله، با گذری اجمالی بر جریان سقیفه بنی ساعده و اتفاقات پس از آن، به بررسیِ بعضی از حوادث دوران خلافت امام علی علیه السلام ، امام حسن علیه السلام ، خلافت معاویه و دوران امام حسین علیه السلام ، می پردازیم که در شکل گیری حادثه عاشورا نقش داشته اند. 

مطالب این چند فصل که به طور زنجیروار طرح شده اند، در فصل آخر، یعنی بخش نتیجه گیری، با هم تلاقی پیدا می کنند و ما را به رسیدن مقصودمان؛ یعنی آگاهی از نقش خواص جامعه اسلامی در ایجاد حادثه عاشورا، نزدیک خواهند کرد. 

نگارنده به هیچ روی خود را شایسته قلم فرسایی در این زمینه نمی داند و مطمئن است کاستیهای فراوانی در این مجموعه وجود دارد، اما این کاستی ها به دلیل قلت دانش اوست، نه سهل انگاشتن موضوع. 

سرانجام اینکه: «وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَآ». (یوسف: 88)
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فصل اول: کلیات


اشاره

فصل اول: کلیات

زیر فصل ها

1. خواص: ویژگی ها، وظایف و لغزشگاه ها



1. خواص: ویژگی ها، وظایف و لغزشگاه ها


اشاره

1. خواص: ویژگی ها، وظایف و لغزشگاه ها

زیر فصل ها

مقدمه

الف) تعریف خواص

ب) ویژگی های خواص

ج) وظایف خواص

د) لغزشگاه های خواص



مقدمه

مقدمه

خواص یا نخبگان جامعه نقش بسزایی در شکلگیری حوادث تاریخی دارند؛ زیرا آنان با تصمیمگیریها، اقدامات و رفتارهایشان، در به وجود آوردن انحراف یا تغییر شکل جریان های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش مهمی ایفا می کنند. ازاین رو، بنا به روشنگری مقام معظم رهبری در این باره و اهمیت انکارناپذیر آن سعی کرده ایم درباره این مقوله بیشتر تأمل و تمرکز کنیم. 

از سوی دیگر، در حوادث تاریخ صدر اسلام، به ویژه حادثه بسیار مهم عاشورا که موضوع این مجموعه است، نقش و دخالت خواص بسیار چشم گیر است. بنابراین، هدف ما از نگارش این مجموعه، تحلیل و ریشه یابی نقش خواص در به وجود آمدن حادثه سال 61 هجری است. پیش از آنکه به طور عینی و مصداقی به این بحث بپردازیم، لازم است بدانیم منظور ما از خواص چه کسانی است و آنان چه ویژگیها و امتیازهایی دارند که ایشان را از دیگران متمایز می کند. این امتیازها، چه وظایف و 
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مسئولیت هایی برای آنان ایجاد می کند و چرا آنان در برهههای خاص و مهم تصمیمگیری می لغزند و کاری را که باید، انجام نمیدهند و گاهی پی آمد رفتارشان بسیار هولناک است. 

بنابراین، در این فصل به طرح کلیاتی میپردازیم که در این مجموعه کاربرد خواهد داشت و آن را در چهار مقوله محدود می کنیم که عبارتند از: 

1. تعریف خواص؛ 

2. ویژگیهای آنان؛ 

3. وظایف آنان؛ 

4. لغزشگاه های ایشان.


الف) تعریف خواص

الف) تعریف خواص

واژه خواص در لغت به معنی مردمان خاص، ضد عوام یا برگزیدگان قوم است. خواص در هر جامعهای، افرادی هستند که اهل شناخت و تجزیه و تحلیل بوده و بر اساس بصیرت، درباره وقایع تصمیم می گیرند و در حقیقت، سردمداری جریان های اجتماعی به دست آنهاست.(1)

از دیدگاه جامعهشناسانه، خواص به گروه های مرجعی (reference group) میگویند که به عنوان تیپ و الگوی ایدئال مطرح هستند و گروه های دیگر بر اساس عملکرد آنها، ارزشها و هنجارهای خود را تنظیم و درونی سازی میکنند. گروههای مرجع را گروههای داوری و استنادی نیز می گویند.(2)

خواص، نقطه مقابل عوامند. عوام اکثریت جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً پیروند و به بالادستی ها نگاه، و مطابق مشی آنها عمل می کنند. آنان 




1- سید حسین اسحاقی، جام عبرت، ص36.

2- منصور وثوقی و علی اکبر نیک خلق، مبانی جامعه شناسی، ص209.
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توانایی تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند و پیرو موج، و مرعوب جوّ هستند. به این دسته، گروههای پیرو و توده نیز گفته می شود.(1)

آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، درباره تعریف خواص میفرماید: 

کسانی که از روی فکر و فهمیدگی و آگاهی تصمیمگیری میکنند، یک راهی را میشناسند و دنبال آن حرکت می کنند؛ یعنی کسانی که وقتی یک عملی را انجام می دهند، موضعگیری میکنند، راهی را انتخاب می کنند، از روی فکر و تحلیل است؛ میفهمند و تصمیم می گیرند. این خواص چه کسانی هستند؟ آیا یک قشر خاصی هستند؟ خیر، در محیطی که ما می گوییم خواص، آدم های باسواد هم هست؛ آدم های بی سواد هم هست، اما جزو خواص است؛ میفهمد دارد چه کار میکند. از روی تصمیم و تشخیص عمل میکند، ولو درس نخوانده باشد، مدرسه نرفته، مدرک ندارد، اما میفهمد که قضیه چیست.(2)

خواص به دو دسته کلی تقسیم میشوند: 

1. خواص طرف دار حق؛ 

2. خواص طرف دار باطل. 

تکلیف دسته دوم مشخص است، اما خواص طرف دار حق، خود به دو دسته کوچک تقسیم میشوند: 

1. اهل بصیرت؛ 

2. خواص فریب خورده. 

بنابراین، خواص طرف دار حق نیز نسبت به پایداری در اعتقادات، تقسیم پذیرند. جمعی پس از شناخت راه، تا آخر مقاومت می کنند و سیل 



1- جام عبرت، ص37.

2- حسین شیدائیان، عوام و خواص از دیدگاه امام خمینی=، ص27. (برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در: گزیده اخبار، اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ش 611، صص6 و 7، 22/6/1375.)
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حوادث و رویدادها در اراده آنها خللی ایجاد نمی کند و به عکس، عده ای پایداری لازم را ندارند و به مرور در جریان های دیگر هضم می شوند. 

گروه اول (خواص اهل بصیرت)، در برابر دنیا و مظاهر فریبنده آن پایداری می کنند و چرب و شیرین روزگار آنان را از مسیر حق منحرف نمی کند، اما دسته دوم، با وجود شناخت حق و باطل، در مقابل دنیا و زرق و برق و دل فریبی آن شکست می خورند. عشق به منافع دنیوی، غفلت از حق تعالی، میل به سلامت و ترس از زیان و عواملی از این قبیل، باعث عقب نشینی این افراد میشود. اگر این دسته جزو اکثریت باشند، سنگرهای مبارزه و جهاد، یکی پس از دیگری، به سوی عافیت طلبی و رفاه زدگی، تخلیه میشوند و آن گاه یزیدیان به امامت جامعه میرسند و حسین بن علی ها به مسلخ کربلا کشانده می شوند.(1)

در قرآن کریم، تعبیرهایی که برای خواص حق مدار به کار رفته، عبارتند از: 

1. حواری (حواریون: اصحاب خاص عیسی علیه السلام )؛ 

2. اولوالعلم (عالمان ربّانی)؛ 

3. عالمان اهل کتاب.(2)


ب) ویژگی های خواص


اشاره

ب) ویژگی های خواص

زیر فصل ها

یک _ بصیرت

دو _ قدرت تحلیل

سه _ قدرت تشخیص حق از باطل

چهار _ استقامت



یک _ بصیرت

یک _ بصیرت

بصیرت به معنای روشن بینی و روشن دلی است. «بصر» چشم ظاهری است و «بصیرت»، چشم دل. بصیرت به زندگی جهت می بخشد. در قرآن کریم، واژه «بصر» 148 مرتبه تکرار شده است. در 19 آیه قرآن نیز، خداوند با صفت 





1- مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، خواص و لحظه های تاریخ ساز، صص8 و 9.

2- جام عبرت، ص39.
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بصیرت توصیف شده است. بصیرت در قرآن به معنای قوه ادراک قلب، معرفت و عبرت، روشن، روشنایی و بینایی به کار رفته است.(1)

در میان معادلهای فارسی که فرهنگ دهخدا برای واژه بصیرت ذکر کرده، بهترین و رساترین معادل، واژه «بینش و بینش مندی» است. 

بصیرت چیزی جز شناخت یا بازشناخت و از هم شناختن نیست، تشخیص و تمییز حق از باطل یا حق از آنچه خود را حق مینمایاند. حق و باطل، مصادیق گوناگون و فراوانی دارند و بصیرت، وظیفه بازشناسی آنها از هم را دارد. هر چند ممکن است شبههها و شکها و فتنههایی هم اندرون آنها باشد. باطل و باطلکار، از آنجا که از فطرت حق انسانها آگاه است، معمولاً خود را صریح و آشکار نشان نمیدهد، بلکه در لباس حق خود را می نمایاند. به همین علت نیز خطرناک و فتنه آفرین است.(2)

در همه نبردهای صدر اسلام، بصیرت برترین جایگاه را دارد. بدین جهت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابتدا خواص را با بصیرت میسازد، آن گاه آنان را به میدان جهاد میفرستد. در دوران حضور در مکه، با وجود سختیها و فشارها و اصرار دوستان بر صدور فرمان جهاد، حضرت این فرمان را صادر نکرد و تنها به سازندگی فکری و عقیدتی یارانش پرداخت. در نتیجه، بعد از ورود به مدینه، هر کدام از یاران پیامبر مبلّغ واقعی اسلام بودند و هنگامی هم که به جهاد میرفتند، می دانستند برای چه هدف و ایدهای میجنگند. به تعبیر امیرمؤمنان علیه السلام : «حَملَوُا بَصائَرَهُم عَلَی اَسیاَفِهِم؛ آنان بصیرتها و اندیشههای روشن و حساب شده خود را بر شمشیرهایشان حمل میکردند».(3)



1- سید غفار و سید علی رضوی پور، خواص و لحظه های تاریخ ساز، ص26.

2- خواص و لحظه های تاریخ ساز، ص49.

3- نهج البلاغه، ترجمه: سید جعفر شهیدی، خطبه 150.
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مسئله بصیرت در نبردهای اسلام، به ویژه در نبردهای امام علی علیه السلام ، نمایان شد؛ چرا که عرصه رویارویی جبهه حق با کفر، پنهان بود؛ کفری که خود را در هالهای از سالوس و ریا و مقدس مآبی پوشانده بود. 

پس یکی از مهمترین ویژگیهای خواص، داشتن بصیرت است تا در موقعیتهای فتنهآمیز قادر به تشخیص حق از باطل باشند. بصیرت قدرتی ذاتی و فطری است که نوع بشر با آن زاده میشود و در صورت فراهم بودن شرایط لازم، به فعلیت میرسد یا از بین میرود. در رشد و شکوفایی این قوه، عوامل متعددی را ذکر کردهاند، از جمله توفیق الهی، تفکر، زهد، پاکی از گناه، اخلاص، تقوا و نظایر آن.


دو _ قدرت تحلیل

دو _ قدرت تحلیل

خواص، عدهای دانا و بینا به مسائل اجتماعی و سیاسی و برخوردار از توانایی تحلیل و ارزیابی مسائل سیاسی و اجتماعی هستند و مهمتر از همه، در بین توده مردم اثر گذارند. خواص صرفاً دریافت کننده اخبار و اطلاعات نیستند، بلکه همواره بین حوادث ارتباط ایجاد میکنند، مقایسه میکنند و به تجزیه و تحلیل امور میپردازند. اینان تاریخ را مطالعه میکنند و از تجربه های دیگران عبرت میگیرند. 

مقام معظم رهبری در این باره میفرماید: 

در خودتان بصیرت ایجاد کنید. قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید؛ قدرتی که بتوانید از واقعیتهای جامعه یک جمعبندی ذهنی برای خودتان به وجود بیاورید و چیزی را بشناسید. این قدرت تحلیل خیلی مهم است. هر ضربه ای که در طول تاریخ، ما مسلمانان خوردیم، از ضعف قدرت تحلیل بود. در صدر اسلام هم ضرباتی که خوردیم همین طور بوده. در دورههای گوناگون دیگر هم همین طور است. 
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نگذارید که دشمن از بیبصیرتی و ناآگاهی ما استفاده بکند و واقعیتی را واژگونه در چشم ما جلوه دهد.(1)

این قدرت تحلیل از چند راه به دست میآید از جمله آنهاست: 

1. تفکر در آیات قرآن و روایات صدر اسلام و نتیجه گیری منطقی؛ 

2. تحلیل مسائل با محوریت رهنمودهای رهبر جامعه اسلامی.(2)


سه _ قدرت تشخیص حق از باطل

سه _ قدرت تشخیص حق از باطل

خواص بابصیرت هیچ گاه بیطرف نیستند. آنان در حوادث و فتنه ها، طرف دار حق و حقیقت هستند و با بصیرتی که دارند، حق را تشخیص میدهند و در جانب داری از آن، به خود شک راه نمیدهند. آنان در حوادث پیشِ رو دو وظیفه دارند: 1. تشخیص حق از باطل؛ 2. جانبداری از حق. چون در فتنهها حق و باطل به هم میآمیزد و جریان نفاق پیش میآید، در اینجا تشخیص حق، کار بسیار مشکلی است و به بصیرت نیاز دارد. پس از تشخیص ویژگی خواص طرف دار حق، به راه حق رفتن است. سپس خواص دو دسته می شوند یا با وجود تمام مرارتها و سختیها از حق چشم نمی پوشند و از آن حمایت میکنند یا منفعت های دنیایی باعث می شود که راه باطل را بپیم.ایند و در برابر حق بایستند. اینان دشمنان بسیار خطرناکی برای گروه مقابل محسوب میشوند، چون بر اوضاع مسلطند و میدانند چه باید بکنند. ازاین رو، سخت ترین دشمنیها را با گروه طرف دار حق دارند. 

بنابراین، کسانی اهل بصیرتند که جریانها را خوب بشناسند و در هنگام تنگناهای اجتماعی و سیاسی بتوانند به موقع تصمیم بگیرند؛ چرا که تصمیم آنها آثار بسیار گستردهای در پی خواهد داشت؛ چه تصمیم شان درست باشد و چه نادرست. 




1- بصیرت و استقامت (برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری بصیرت و استقامت)، ص 39.

2- سید مهدی رئیسی پناه، تشخیص، تصمیم گیری و اقدام خواص، ص185.
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مقام معظم رهبری میفرماید: «تشخیص، تصمیمگیری و اقدام خواص در وقت لازم، و گذشت آنها از زیباییهای فریبنده دنیا، تاریخ را نجات می دهد».(1)


چهار _ استقامت

چهار _ استقامت

صبر و استقامت از جمله ویژگیهای مهم خواص است. پس از انتخاب راه درست، استقامت و صبر لازم است تا شخص بر آن راه استوار بماند. خداوند این حقیقت را بسیار زیبا میفرماید: 

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوفٌ عَلَیهم وَ لا هُم یحزنون. (احقاف: 13)

کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، پس استقامت کردند، نه ترسی بر آنان است و نه اندوهی. 

در اینجا، به سبب اهمیت این موضوع، از سوره «عصر» یاری میگیریم. این سوره بسیار موجز و پر مغز است. خداوند در این سوره میفرماید: «سوگند به زمان، که همه انسانها در خسرانند، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به حق و به صبر چنگ زدند». 

بر اساس این سوره، خداوند تنها ایمان و عمل صالح را برای رستگاری انسان کافی نمیداند، بلکه میفرماید باید بر مدار حق حرکت کنید و حرکت بر مدار حق، کار ساده ای نیست. باید صبور و شکیبا باشید و استقامت ورزید. این سوره از جمله سورههای موجزی است که برای همه زمانها و انسانها، در هر شرایطی مصداق دارد و سنگ محکی است که فرد می تواند خود را با آن بیازماید که آیا مؤمن و متقی است، آیا در مسیر حق است یا نه، وگرنه بدون شک، خسران دنیا و آخرت با اوست. 




1- تشخیص، تصمیم گیری و اقدام خواص، ص207.
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پس استقامت و صبر، ویژگی و وظیفه مهم انسانهایی است که مسئولیتی به عهده میگیرند، به ویژه خواص. 

و لا یَحمِلُ هذا العَلَم إلاّ أهلُ البَصرِ و الصَّبرِ وَ العِلمُ بمِواضِعِ الحَقِ.(1)

این علم را کسی برندارد مگر آن که بینا و شکیباست، و داند که حق در کجاست.

بصیرت و استقامت دو روی یک سکه اند و به موازات هم حرکت می کنند. اگر شخصی حقیقت را تشخیص بدهد، اما در عمل به آن کوتاهی ورزد، قطعاً به ضرر خود و جامعه اش کار میکند. 

البته همیشه استقامت و صبر به معنای تحمل مشکلات نیست. ابعاد دیگری از صبر هست که بسیار مشکل و طاقتفرساست و مصداق عینی آن را در نهضت کربلا مییابیم. مقام معظم رهبری در این باره سخنان تکان دهنده و روشنگرانهای دارند: 

اگر امام حسین علیه السلام میخواست در مقابل حوادث بسیار تلخ و دشواری مثل شهادت علی اصغر، اسارت زنان، تشنگی کودکان، کشته شدن همه جوانان و حوادث فراوان دیگری که در کربلا قابل احصاست، با دید یک متشرع معمولی نگاه کند و عظمت رسالت خود را به فراموشی بسپارد، قدم به قدم می توانست عقب نشینی کند و بگوید دیگر تکلیف نداریم. حال با یزید بیعت میکنیم، چاره چیست؟ «الَضَّروراتُ تُبیِحُ المَحظُوراتِ»، اما امام حسین علیه السلام چنین نکرد. این نشانگر استقامت آن حضرت است. استقامت یعنی این. استقامت همه جا به معنای تحمل مشکلات نیست. تحمل مشکلات برای انسان بزرگ، آسان تر است تا تحمل مسائلی که بر حسب موازین _ موازین شرعی، موازین عرفی، موازین عقلی ساده _ ممکن است خلاف مصلحت به نظر آید. تحمل اینها، مشکل تر از سایر مشکلات 



1- نهج البلاغه، خطبه173.
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است. استقامت امام حسین علیه السلام در آن جاست که می بیند با کار او، بناست گلوی طفلی مثل علی اصغر هم از تشنگی دریده شود و خانم مجللی مثل زینب علیها السلام هم، به دست الواط کوفه بیفتد که بیایند به عنوان اسیر، چادرش را بکشند و احیاناً گردن بند طلایش را بکشند! فکرش را بکنید... در همین جا معنای استقامت حسینی معلوم می شود. استقامت حسینی این است که وقتی هدف را شناخت و فهمید چه قدر عظمت دارد، برای آن ایستاد؛ در جایی که پای انسانهای معمولی، انسانهای کریم و شجاع و کرام الناس می لرزد.(1)


ج) وظایف خواص


اشاره

ج) وظایف خواص

زیر فصل ها

یک _ عمل به علم

دو _ تصمیم گیری به موقع

سه _ بیان حقایق در مواقع لازم

چهار _ بی اعتنایی به دنیا



یک _ عمل به علم

یک _ عمل به علم

نخستین و مهمترین وظیفه خواص، عمل به علم و الگو شدن برای دیگران است. اگر خواص با وجود داشتن دانش و آگاهی، در لحظه عمل بترسند یا عوامل مختلف مانع آنان شود، انفعال و سستی شان بخشودنی نیست. در جریان خلافت پنج ساله امیر مؤمنان علی علیه السلام ، علاوه بر سه دسته (ناکثین، مارقین و قاسطین) که در برابر امام ایستادند و سلاح به دست گرفتند، گروه چهارمی از خواص مسلمان نیز وجود داشتند که با وجود یقین به حقانیت جبهه امام و باطل بودن دشمنانش، سکوت اختیار کردند و از یاری امام دست کشیدند. تاریخ از این دسته به نام «قاعدین» یاد میکند.



دو _ تصمیم گیری به موقع

دو _ تصمیم گیری به موقع

مقام معظم رهبری میفرماید: 

مشکل برخی از افراد و مجموعه ها این است که بی ایمان نیستند، بی شوق و بی محبت هم نیستند، اما لحظه را باید شناخت؛ نیاز را باید 





1- بصیرت و استقامت (برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری)، ص70.
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دانست. فرض بفرمایید کسانی در کوفه دلهاشان پر از ایمان به امام حسین علیه السلام بود، به اهل بیت محبت هم داشتند، اما چند ماه دیرتر وارد میدان شدند. همه شان هم به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند، اما کاری که باید بکنند، آن کاری نبود که آنها کردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را نشناختند؛ در زمان لازم کاری را انجام ندادند. اگر کاری که توابین در مدتی بعد از عاشورا انجام میدادند، در هنگام ورود جناب مسلم به کوفه انجام می دادند، اوضاع عوض می شد. ممکن بود حوادث جور دیگری حرکت بکند. شناسایی لحظه ها و انجام کار در لحظه نیاز، خیلی چیز مهمی است.(1)


سه _ بیان حقایق در مواقع لازم

سه _ بیان حقایق در مواقع لازم

در حیات اجتماعی امتها، فراز و نشیبها و مراحل حساسی وجود دارد که تصمیمگیری در آنها نیازمند آگاهی به مسائلی است که علم آن نزد خواص است. در مراحل حساس واجب است، علم خود را آشکار سازند و آن را برای مردم بیان کنند تا ایشان هشیار و هدایت شوند. کتمان دانش در چنین مواقعی، بزرگترین ضربه را به اجتماع وارد میسازد و بیشترین سهم را در انحراف جامعه دارد.(2)

خداوند تبارک و تعالی میفرماید: 

وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَکْتُمُونَهُ. (آل عمران: 187)

و (به خاطر بیاور) هنگامی را که خداوند از کسانی که به کتاب آسمانی به آنها داده شده، پیمان گرفت که حتماً باید آن را برای مردم آشکار سازند و کتمانش نکنید.




1- بصیرت و استقامت، ص46.

2- جام عبرت، ص72.




ص: 22 

روشنگری و بیان حقایق در حوادث، به خصوص هنگام بروز فتنه، از وظایف بسیار مهم خواص است. اگر این روشنگری صورت نگیرد، چه بسا ابعاد فتنه فاجعه انگیزتر شود. مصداق عینی آن را در رفتار روشنگرانه عمار یاسر در جنگ صفین میبینیم. جنگ صفین فتنه ای واقعی است که مسلمان در برابر مسلمان میایستد. بسیاری از یاران امام شبهه ایجاد کردند. در این جنگ، عمار بن یاسر، دائم در حال روشنگری و رفع شبهات است.(1)

بنابراین، خداوند عالم بی اعتنا در برابر منکرات و بدعتها را نکوهش و لعنت کرده است. پیامبر گرامی اسلام در این باره فرمود: 

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِی أُمَّتِی فَلْیُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ؛ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

وقتی بدعتها، در امت من آشکار شد، باید عالم علمش را اظهار کند که اگر چنین نکرد، لعنت خدا بر او باد.(2)


چهار _ بی اعتنایی به دنیا

چهار _ بی اعتنایی به دنیا

دنیاطلبی از مسائلی است که قرآن کریم و پیشوایان معصوم، پیوسته انسانها را از آن برحذر داشتهاند؛ چیزی که گاه شخص برای آن، انسانیت، آزادگی و شرف خود را زیر پا میگذارد و دین خود را فدای آن می کند. خداوند نیز در این آیه درباره دنیا طلبی هشدار میدهد: 

قُلْ مَتَاعُ الدَّنْیَا قَلِیلٌ وَالاخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقَی وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِیلاً. (نساء: 77)

ای پیامبر، به مردم بگو که کامیابی دنیا اندک و آخرت برای پرهیزگاران بهتر است و به اندازه شکاف هسته خرمایی به کسی ظلم نمی شود.




1- محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، تصحیح: علی اکبر غفاری، ص54.

2- الکافی، ج 1، ص54.




ص: 23 

اینکه در قرآن از دنیا به عنوان «متاع» یاد شده است، بار منفی ندارد. خداوند دنیا را آفریده تا ما انسانها از آن بهرهمند شویم. مهم این است، جایی که پای تکلیف سخت به میان آمد، خواص به راحتی بتوانند از این بهرهها و زیبایی ها دست بردارند. 

از این آیه هم می توان بی اعتنایی به دنیا را دریافت: 

لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ. (حدید: 23)

هرگز به آنچه از دست شما میرود اندوهگین و به آنچه به شما داده می شود، شادمان نگردید.


د) لغزشگاه های خواص


اشاره

د) لغزشگاه های خواص

بحث مهم در باب خواص این است که چه عواملی سبب عدول برخی از آنان از موضع حق، یا بی اعتنایی به آن یا ضدیت با آن شده است. در تاریخ اسلام کسانی بودند که بصیرت داشتند و حق را از باطل می شناختند، ولی کسانی هم به بصیرت خویش پشت پا زدند و در جبهه مخالف قرار گرفتند. طلحه و زبیر از این قبیل بودند. 

سؤال اساسی این است که راز این چرخش و عدول از مواضع چیست یا چه عواملی باعث لغزش خواص از راه راستی و درستی میشود؟

با تأمل در فرجام انقلابها و نهضتهای حق میتوان گفت اغلب لغزش ها و انحرافات خواص، پس از پیروزی حکومت و در دوران رفاه رخ میدهد. مهمترین عوامل لغزش خواص عبارتند از:



یک _ رفاه زدگی و دنیا طلبی

یک _ رفاه زدگی و دنیا طلبی

اسلام در عین حال که برداشتن معیشت متعارف و برخورداری از امکانات رفاهی متناسب با شئون خاص افراد را تأکید می کند، مسلمین را از ابتلا به تجمل پرستی و افراط در گرایش به رفاه برحذر میدارد و آن را آفت بزرگی 
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برای جامعه اسلامی میداند که مانند یک بیماری مسری و خطرناک، از خواص و شخصیتهای برجسته به عامه منتقل میشود و پیکر جامعه را ناتوان و رنجور میسازد.(1)

اگر رفاه زدگی و غنای تکاثری مذموم است، به سبب نامطلوب بودن نفس ثروت و رفاه نیست، بلکه به علت وجود مجموعه ای از رذایل و آفت های فردی و اجتماعی است که در اسرافکاری و مصرفگرایی نهفته است. 

تاریخ اسلام، زمینه بسیار ارزشمندی برای مطالعه در این باره است. واقعیت های تلخ و شیرین تاریخ صدر اسلام، به ما میگوید که سرسلسله عواملی که باعث فجایایی چون جنگهای داخلی زمان امام علی علیه السلام (جمل، صفین و...)، صلح امام حسن علیه السلام و فاجعه عظیم عاشورا شد، به دلیل رفاه زدگی و دنیاطلبی بزرگان حکومتی اسلامی بوده است. بزرگان و خواص حکومت اسلامی در لحظات مهم و سرنوشتساز تصمیمگیری، گاهی فریب سراب دنیا را خورده و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اسلام زدهاند؛ از جمله رفتار عبدالله بن عباس در جریان صلح امام حسن علیه السلام ، یا عمر بن سعد در جریان فاجعه عظیم عاشورا است. به همین دلیل، بارها پیامبر گرامی اسلام، فرموده است: «بیشترین ترس من برای امتم، دنیاطلبی و زیاده خواهی آنان است».(2)

مال دوستی از جلوه های برجسته دنیاپرستی است. وقتی محبت مال به اوج برسد، به مال پرستی تبدیل میشود؛ مسئلهای که عامل بسیاری از لغزش ها و سقوط ها بوده و امام علی علیه السلام آن را سبب فتنهها نامیده است: «حُبُّ المالِ، سَبَبُ الفِتنِ؛ سر منشأ فتنهها، مال پرستی است».(3)



1- غلام علی نعیم آبادی، آسیب شناسی خواص، ص238.

2- فیض کاشانی، محجة البیضاء، تصحیح: علی اکبر غفاری، ص358.

3- سید جلال الدین محدث، فهرست موضوعی غرر الحکم، ص376.
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پس از پیامبر، همین عامل، عده زیادی را فریفت و به سوی جمع مال و ثروت سوق داد و عاملی برای ایجاد حوادثی ناگوار در تاریخ صدر اسلام شد. که مصادیق آن را در فصل دوم پی میگیریم.


دو _ عصبیت

دو _ عصبیت

«تعصب» عبارت از جانب داری بی قید و شرط و بدون منطق از کسی یا از طریقه و مذهبی یا دل بسته بودن به چیزی و سخت دفاع کردن از آن است. «عصبه» خویشان شخص از جانب پدر است و به همین جهت، تعصب در اصل حمایت و دفاع از خویشان پدری بوده، سپس با تعمیم و توسعه معنایی به گروه یا هر چیزی (مانند زبان، نژاد، ملت و...) اطلاق شده است. با توجه به معانی ای که لغت شناسان برای کلمه تعصب ذکر کردهاند و با در نظر گرفتن کاربرد این کلمه در آثار و نوشتهها، میتوان به روشنی دریافت که تعصب معنا و مفهوم مثبت و خوشایندی ندارد؛ چرا که همراه با آن، معانی دیگری به ذهن متبادر میشود، از جمله لجاجت، ستیزهجویی، خشم، جمود و تحجر، گریز از استدلال و منطق.(1)

تعصب ورزیدن به قومیت و قبیله، یکی از ویژگیهای اصلی مردم عربستان بود. این عصبیتها در دوران پیش از ظهور اسلام، محور مهم مناسبات اجتماعی و سیاسی قبایل عرب به شمار میرفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیار تلاش کرد تا این روحیه را در بین قبایل تضعیف کند و تا حد زیادی هم موفق شد، اما به فاصله چند سال پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله ، بار دیگر امواج تعصبات عربی قوی تر از پیش شد و حتی گاهی اوقات از اسلام هم به نفع این تعصبات سوء استفاده میکردند. مثلاً ادعا میکردند عربی بودن قرآن امتیازی ویژه برای قوم عرب است و از آن برای تحقیر اقوام دیگر استفاده 




1- آسیب شناسی خواص، ص87 .
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میکردند. یکی از این تعصبات دامنهدار، مسئله نزاع دو قبیله بزرگ بنی امیه و بنی هاشم بود که برای موجه جلوه دادن آن، به افسانههای بی پایه و اساسی متوسل میشدند. این تعصبات کور، در شکل گیری فاجعه عاشورا نقش مهمی داشت؛ به نحوی که انگیزه اصلی بسیاری از دشمنان امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا، کین کِشی و انتقام گیری بنی امیه از بنی هاشم، به سبب ضربات آنها در جنگ بدر و خندق و اُحد بود. البته این بدان معنا نیست که تعصب، ویژه مردم عربستان است. این خصلت هر جا که باشد مذموم است و یکی از عوامل لغزش خواص از مسیر حق به شمار می آید؛ منتها در تاریخ صدر اسلام، جلوههای تعصب بسیار دیده میشود.


سه _ ناآگاهی و بی بصیرتی

سه _ ناآگاهی و بی بصیرتی

در مقاطع مهمی از تاریخ _ چه در تاریخ اسلام و چه در تاریخ معاصر و نیز در مسیر نهضت اسلامی _ گروهی از نخبگان و بزرگان که در واقع می باید پرچمدار و هدایتگر رهروان میبودند، خود به آفت و مانع بزرگی، تبدیل و سد راه حرکتهای اصلاحی و اسلامی شدند؛ نه از آن رو که دنیاپرست و اسیر تمایلات آزمندانه و زراندوزانه یا دل بسته جاه و مقام بودند _ که چه بسا از سلامت نفس و تقوا نیز برخوردار بوده اند _ بلکه به علت بیبصیرتی و ناآگاهی و نداشتن بینش درست درباره مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و جوزدگی و ساده اندیشی، از مسیر درست منحرف شدند. 

بنابراین، «ناآگاهی و بیبصیرتی» میتواند لغزشگاه و دامی باشد که نه تنها عوام، بلکه دانشمندان و عالمان را نیز گرفتار سازد. متأسفانه، همواره افرادی بودهاند که از نظر دانش در مرتبه بالایی بودهاند، ولی در شناخت روح کلی حاکم بر جامعه و درک مقتضیات زمان و شناخت جریانهای باطل قرار می گیرند و گاه حوادث جبران ناپذیری به وجود میآورند. 
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نمونه عینی آن، رفتار سادهلوحانه ابوموسی اشعری در جریان حکمیت در جنگ صفین بود که فریب عمرو بن عاص را خورد و باعث شکست جبران ناپذیر و ایجاد شکاف در لایههای سپاه امیر مؤمنان، علی علیه السلام شد.


چهار _ قدرت طلبی

چهار _ قدرت طلبی

یکی دیگر از آفتها و عوامل لغزش خواص، قدرت طلبی و ریاست طلبی است. 

گاهی اوقات، خواص میداند سنگر حق کجاست، اما میل به کسب قدرت یا حفظ ریاست، آنان را از حمایت از سنگر حق باز میدارد. راز برخی مخالفتها با امامان معصوم همین بیماری بزرگ بوده است. آنان حق را می شناختند، اما قدرتطلبی پرده بر بصیرتشان کشیده بود و در نتیجه به بیراهه رفتند. نمونه آن را در رفتار طلحه و زبیر میبینیم. آنان به هوس ریاست کوفه و بصره با علی علیه السلام بیعت کردند، ولی آن گاه که پایداری علی علیه السلام را در دین و سازش ناپذیری وی را دیدند و مشاهده کردند علی علیه السلام مصمم است اساس حکومتش را بر کتاب و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله قرار دهد، سر به شورش برداشتند. امام علی علیه السلام در تحلیل روان شناسانه در مورد جاه طلبان فرمود: «اینان آن چنان ریاست طلبند که هرکدام تنها ریاست مطلق خود را می خواهد و بس! بر این اساس میان خود کشمکش و کینه دارند».(1)

شارح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید میگوید: 

مورخان نوشته اند: طلحه و زبیر پیش از شروع جنگ درباره اینکه کدام یک نماز برای مردم بخوانند، اختلاف داشتند و با میانجی گری عایشه به اینکه نه این و نه آن، بلکه به نوبت فرزندان این دو (محمد و عبدالله) امام جماعت شوند، اختلافشان حل شد. نیز نوشته اند: طلحه از عایشه خواست که مردم او را به عنوان «امیر» سلام دهند و زبیر نیز 




1- نهج البلاغه، خطبه 148.
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همین تقاضا را میکرد، عایشه دستور داد به هر دو به عنوان «امیر» سلام دهند، نیز در فرماندهی جنگ با هم اختلاف داشتند.(1)

چنان که میبینیم، طلحه و زبیر از صحابه خاص پیامبر بودند، اما میل به قدرت و ریاست، آنان را به رویارویی با امام زمانشان کشاند، که به بر حق بودن وی ایمان داشتند. متأسفانه تاریخ از این موارد بسیار به خود دیده است.



1- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، ص110.
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فصل دوم: دوران خلافت امام علی علیه السلام


اشاره

فصل دوم: دوران خلافت امام علی علیه السلام

بعد از مسئله جانشینی، اقدامات برخی از خواص جامعه اسلامی، سنگ بنای انحرافات بعدی را گذاشت که در تغییر مسیر جامعه اسلامی بسیار مؤثر بودند از جمله: تقسیم ناعادلانه بیت المال، حیف و میل بیت المال و بذل و بخشش آن میان اقوام و خویشان سران حکومتی، منع اشاعه حدیث و انتخاب کارگزاران نامناسب در رأس امور حکومتی. «پیدایش نابرابری ها و امتیازات بی جا و سرازیر شدن مبالغ هنگفتی از ثروت های عمومی به جیب گروهی خاص، فاصله شدید طبقاتی را پدید آورد و روحیه حرص و طمع را در بسیاری از بزرگان و خواص جامعه اسلامی گسترش داد».(1)

مجموعه این عوامل باعث شد که وضعیت جامعه اسلامی مقارن رحلت پیامبر با جامعه 25 سال بعد از آن تفاوت چشم گیری داشته باشد.

در فاصله سال های پس از رحلت پیامبر تا خلافت امام علی علیه السلام اتفاقات و تحولات بسیاری در جامعه اسلامی رخ داد. بعد از رحلت پیامبر درحالی که بنی هاشم و دیگر یاران باوفای پیامبر، به غسل آن حضرت مشغول بودند و 



1- محمدحسن عبداللهی، اصلاحات علوی، ص10.
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هنوز پیکر مقدسش را در قبر مطهر پنهان نکرده بودند، اهل سقیفه کار را تمام و جانشین پیامبر را تعیین کردند.(1) 

بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله رفتار برخی خواص و صحابه نزدیک پیامبر باعث شد حق از مسیر اصل خود منحرف شود. آنان بنایی بنیان نهادند که تبعات آن قرنهاست ادامه دارد.(2)

25 سال پس از رحلت پیامبر زمانی که امام علی علیه السلام عهدهدار خلافت شد، کوهی از مشکلات و دشواریها در برابر ایشان قرار داشت. همه این دشواریها، به ضمیمه اوضاع آشفته سیاسی که بعد از قتل عثمان پدید آمده بود، آینده را تیره و تاریک تصویر میکرد. 

این مشکلات را می توان در چند حوزه بررسی کرد. نخستین مشکل امام، در حوزه اقتصاد و رعایت عدالت اقتصادی بود. امام در اولین سخنرانی خود به سیاست مالی اش اشاره کرد و فرمود که هیچ کس را بر دیگری برتری نخواهد داد و طبق سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله عمل خواهد کرد. نخستین زمزمه های مخالفت از همان جا آغاز شد که مهمترین آنها، مخالفت طلحه و زبیر با این سیاست بود. این مخالفت به شکلگیری جنگ جمل انجامید.(3)

دیگر مشکل امام مبارزه با تبعیضات نژادی و طایفهای بود که به تدریج سر در آورده و مشکل مهمتری که بر سر راه امام قرار داشت، انحرافات دینی بود. همان چیزی که اصحاب به عنوان بدعتگرایی، عثمان را به آن متهم 



1- علامه سید شرف الدین، رهبری امام علی از دیدگاه قرآن و سنت، ترجمه: محمدجعفر امامی، ص429.

2- تاریخ طبری، ج1، صص830 _ 838؛ صحیح بخاری، ج 4 صص118 _ 127؛ سیره ابن هشام، ج 4، صص 205 _ 336.

3- تاریخ سیاسی اسلام، ج 2، صص239 و 240.
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کرده بودند. امام علی علیه السلام درباره علت پیدایش جنگهای داخلی میان مسلمانان، عامل اصلی را رسوخ شبهه و کجفکری در میان مردم دانست.(1)

مشکل دیگری که امام با آن روبه رو بود، فساد اجتماعی بود. رفاهگرایی شدید مردم، سبب تضعیف آرمانها و ارزشهای دینی در جامعه شده بود و مردم جز به صورت ظاهر، به دین بهای چندانی نمی دادند. ظهور معاویه در عرصه سیاست اسلامی، بزرگترین فساد و فتنه به شمار می آمد. همین طور جریان عثمانی در بصره و خوارج در کوفه. اینها جریان های فاسدی بودند که گاه با علم بر باطل بودن خود و گاهی به خیال پیمودن راه حق، راه را بر حق پویان بستند و باعث ایجاد جنگهایی چون صفین و نهروان شدند.(2) امام درباره فتنه معاویه فرمود: «پشت و روی این کار را نگریستم و دیدم جز این راهی نیست که جنگ با آنان را پیش گیرم یا به آنچه محمد صلی الله علیه و آله آورده است، کافر شوم».(3)


الف) جنگ جمل

الف) جنگ جمل

تنها چند ماه پس از روی کار آمدن امام در سال 36 هجری، نخستین جنگ میان مسلمانان در جمادی الثانی آن سال برپا شد.(4)

این جنگ که جمل نام گرفت و اولین جنگ داخلی در دوره خلافت امام محسوب میشد، ضربه بزرگی به اسلام زد. ریخته شدن خون هزاران مسلمان، تقویت جبهه معاویه، شکسته شدن حرمت بیعت با علی علیه السلام ، سست شدن اطاعت مردم کوفه از فرمان امیرالمؤمنین علیه السلام ، از پی آمدهای این جنگ به شمار می رفت.(5)




1- تاریخ سیاسی اسلام، ج 2، صص242 _ 244.

2- تاریخ سیاسی اسلام، ج 2، ص247.

3- نهج البلاغه، خطبه 54.

4- تاریخ سیاسی اسلام، ج2، ص 253.

5- تاریخ سیاسی اسلام، ج 2، صص145 و 146.
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جبهه ای که در مقابل علی ایستاد، گروهی اشراف دنیاطلب و طرف دار تبعیضات ضد انسانی بود. خواستههای این گروه از حضرت، تأمین رفاه عمومی و اصلاح نابسامانیها نبود، بلکه هدف آنها نادیده گرفتن حقوق امت و اجازه دستبرد به ثروتهای ملی و سوء استفادههای کلان از خزانه دولت اسلامی و استقرار در پستهای حساس بود. این گروه، به مناسبت آنکه در ابتدای امر با آن حضرت بیعت کردند و بعد پیمان خود را شکستند، ناکثین نامیده شدند. سرانجام، کار این گروه با امام به میدان جنگ کشیده شد، در واقع این مبارزه، مبارزه دو بینش و دو تفکر در اجتماع است؛ تفکری بر اساس عدل و مساوات و اندیشهای بر محور تبعیض خواهی و سودجویی و خیانت به ملت.(1)


ب) جنگ صفین


اشاره

ب) جنگ صفین

پس از آنکه امام علی علیه السلام به خلافت رسید، حاکمان فاسد و ظالم و در رأس آنها معاویه را عزل کرد. و این امر موجب شدید مخالفت و دشمنی های معاویه با حضرت علی علیه السلام شد.

امام چند بار معاویه را به اطاعت و بیعت و ترک مخالفت فراخواند، اما معاویه قصدی جز شورش نداشت. ازاین رو، طی نامهای از عمرو بن عاص کمک خواست و او را با وعده و وعید به سوی خود خواند. 

عمرو با تحریض مردم برای خونخواهی عثمان _ و در اصل برای قدرت رساندن معاویه _ کار را به جنگ با امام کشاند و جنگ طولانی و فرسایشی صفین رقم خورد. 





1- محمدتقی بشارت، خوارج از دیدگاه نهج البلاغه، صص72 و 73.
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با پایان محرم سال37 هجری و فرارسیدن ماه صفر، جنگی سخت میان دو سپاه آغاز شد و در آغازین روزها، بر شدت آن افزوده شد. پیکار تن به تن هر روز ادامه داشت و تلفات سنگینی به بار آورد. ازاین رو، سپاهیان دو طرف به خستگی و درماندگی افتادند. شدت درگیری، سپاهیان شام را زمین گیر و درمانده کرده بود. معاویه که شکست را نزدیک می دید، به رایزنی با عمرو بن عاص روی آورد. عمرو به او گفت که اکنون بهتر است امری را به آنان پیشنهاد کنی که اگر قبول کنند، میانشان اختلاف اندازد و اگر قبول نکنند باز هم میانشان اختلاف افتد، آنها را به حکمیت قرآن فرابخوان که این بهترین چاره است. معاویه، ضمن تصدیق حرف های عمرو، دستور بالا بردن قرآنها را صادر کرد؛ درحالی که قبل از آن، در گفت وگو با سفیران امام می گفت تنها شمشیر بین ما حاکم است.(1) حیله فرزند عاص کارگر افتاد و دیری نپایید که شکافی عمیق در سپاهیان امام پدید آمد و اختلاف نظر گستردهای سراسر لشکر را فراگرفت. عده ای آواز جنگ سر دادند و عده ای نیز به داوری قرآن تن دادند و فریاد صلح برآوردند. 

حضرت علی که به خوبی از نیرنگ شامیان و ترفندهای معاویه و عمرو بن عاص آگاه بود، سپاهیان خود را از گرفتار شدن در این دام بر حذر داشت و بر ادامه نبرد تشویق کرد، اما جهل و تعصب کور، گروه زیادی را آلت دست دشمن قرار داد. 

ناگاه جمعیتی نزدیک بیست هزار نفر زرهپوش که شمشیرشان را بر شانه شان افکنده بودند و پیشانیشان بر اثر سجده پینه بسته بود و در پیشاپیش آنان مسعر بن فدکی، زید بن حصین و گروهی از قاریان در حرکت 



1- ولی الله عیسی زاده آملی، خوارج، تندیس فتنه، صص71 _ 73.
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بودند، خدمت امام رسیدند و درحالی که امام را به نام و بدون ذکر کنیه و لقب صدا می زدند، از وی خواستند به حکمیت قرآن تن دهد، وگرنه همان گونه که عثمان را کشتند، او را هم خواهند کشت.(1)

امام با آنان مخالفت کرد و دستور به ادامه جنگ داد، اما خوارج خواستار بازگشت فوری مالک اشتر از صحنه کارزار و دستور آتشبس بودند. این در حالی است که مالک اشتر، سردار دلاور سپاه امام، در چند قدمی سپاه معاویه مشغول نبرد بود و تا پیروزی چند قدمی بیشتر فاصله نداشت. امام ناچار دستور توقف نبرد را داد و دو بار شخصی را نزد مالک فرستاد و او را از ادامه نبرد باز داشت. مالک نیز چون جان امام را در معرض خطر دید، از جنگ دست کشید و با خوارج مشغول بحث و استدلال شد.(2)

امام در موقعیتی قرار گرفت که چارهای جز پذیرش پیشنهاد صلح نداشت و بر خلاف میل باطنی اش به صلح تن داد.


معرفی برخی افراد سرشناس


اشاره

معرفی برخی افراد سرشناس

زیر فصل ها

یک _ عمرو بن عاص

دو _ ابوموسی اشعری

سه _ عمار بن یاسر



یک _ عمرو بن عاص

یک _ عمرو بن عاص

«عمرو بن عاص قرشی سهمی»، از سوی قریش مأمور شد به حبشه برود و از نجاشی تسلیم پناهندگان مسلمان را خواستار شود که موفق نشد. وی سال هشتم هجری اسلام آورد. عمر وی را به سرکردگی سپاه فلسطین و اردن گماشت و پس از چندی، مأمور فتح مصر شد که موفق گشت. نقش وی در تحریک مردم به شورش علیه عثمان _ پس از عزلش در حکومت مصر _ و ملحق شدنش به معاویه و ادعای خون خواهی عثمان، طراحی نقشه به سر 





1- ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج 7، ص 303.

2- نصر بن مزاحم مِنقَری، پیکار صفین، تصحیح و شرح: عبدالسلام محمد هرون، ترجمه: پرویز اتابکی، ص491.
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نیزه کردن قرآنها در جنگ صفین و فریب ابوموسی اشعری در جریان حکمیت، فتح مصر و کشتن محمد بن ابوبکر و مسموم کردن مالک اشتر و حکومت بر مصر در دوران معاویه به ازای همکاری با او، از نقشهای این مرد فریب کار و نیرنگباز است.(1)

نقش عمرو بن عاص بیش از همه در دومین جنگ زمان خلافت امام علی علیه السلام ، یعنی جنگ صفین، پر رنگ تر میشود. عمرو، پس از قتل عثمان در مصر ساکن شده بود. وقتی معاویه او را به سوی خود فراخواند، عمرو در این باره با فرزندانش مشورت کرد. یکی از آنها گفت: «تو با روی کردن به معاویه، دین و آخرت خود را تباه میکنی» و دیگری گفت: «در عوض نزد معاویه دنیای تو تأمین میشود.» سرانجام عمرو با علم بر حقانیت علی علیه السلام ، دنیا را بر آخرت ترجیح داد و به سوی معاویه شتافت و پس از مذاکرات بسیار، با این شرط که بعد از برقراری خلافت معاویه، حکومت مصر و تمام باج و خراج آن از آنِ عمرو باشد، به معاویه قول همکاری داد و آتشافروز جنگ صفین شد. 

عمرو بن عاص، شخصیتی حیلهگر و مکار است که اسلام آوردنش از روی مصلحت دنیا و پیوستنش به معاویه نیز در جهت تحکیم موقعیتش در جاه و مقام دنیوی بوده است. وی از جمله خواص طرف دار باطلی است که می دانست چه میکند. وی با وجود شناختن حق و با آنکه می دانست با پاسخ دادن به خواسته معاویه آخرتش را بر باد میدهد، باز هم به معاویه پیوست و با نیرنگی بسیار پلید و پست به فریب مردمان ساده لوح سپاه امام علی علیه السلام پرداخت. 

میل و اشتیاق او به دنیا و جاه و مقامش به حدی بود که نتوانست در برابر دعوت دنیا مقاومت کند و به استقبال خسران آخرت و آبادانی دنیا 



1- محمدحسین دانش کیا، تاریخ اسلام به روایت امام علی7، ص73.
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رفت. عمرو بن عاص، طبق قرار با معاویه، سالها حاکم مصر بود، تا مرگ گریبانش را گرفت. 

در اواخر عمر، بسیار نادم و وحشتزده شده بود. شافعی نقل می کند که در آستانه مرگ عمرو بن عاص، عبدالله بن عباس به دیدارش رفت و پرسید: «چگونه صبح کردی عمرو؟» پاسخ داد: «من به این حال رسیدهام، در صورتی که اندکی از دنیای خود را اصلاح، و بسیاری از دینم را فاسد کردهام. اگر اکنون طلب کردن سودی به حالم داشت، طلب میکردم و اگر قدرت داشتم فرار کنم، فرار میکردم. در این موقع، مانند کسی که میان آسمان و زمین خفه شده است، قرار گرفتهام؛ نه میتوانم با دستهایم بالا روم و نه با پاهایم به زمین فرود آیم».های تاریخ ساز، ج 1، ص91." class="content_notelink" href="#content_note_36_1">(1)



دو _ ابوموسی اشعری

دو _ ابوموسی اشعری

درباره ابوموسی اشعری دو نمونه از رفتار وی قابل بررسی است: یکی رفتار او در جنگ جمل، و دیگری در جنگ صفین. 

ابوموسی اشعری از عهد خلافت خلیفه دوم و سوم در زمره فقیهان زمان محسوب میشد. در زمان این دو خلیفه، مدتی حاکم بصره، و مدتی حاکم کوفه بود. وقتی امام علی علیه السلام در سال 35 هجری خلیفه مسلمین شد، ابوموسی برای امام از مردم کوفه بیعت گرفت. امام بعد از روی کار آمدن، حاکمان سابق را عزل کرد، به جز ابوموسی که مالک اشتر درباره او با امام صحبت کرده بود و امام پذیرفته بود که او در امارت کوفه بماند. 

چند ماه بعد از بیعت مردم و رسمیت یافتن خلافت، امام علی علیه السلام در تعقیب پیمانشکنانی که به سوی عراق میرفتند، درحالی که چهارصد تن از صحابه رسول خدا او را همراهی می کردند، مدینه را پشت سر گذاشت تا 
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